
فریدون و ضحاک ستمگر

مردم  همه ی  که  ماردوش  ضحاک 
ازدست ستم های او به امان آمده بودند، 

شبی خواب ترسناکی دید.

عجب کابوس هولناکی بود وزیر اعظم! جوانی دست های مان را 
بسته بود و ما را می برد که در کوهی زندانی مان کند.

سلطان باید فورا این کابوس را 
برای خواب گزارها تعریف کنید تا 

تعبیرش را بگویند.

که  همان طور  است؛  این  سلطان  خواب  تعبیر 
شاهانِ پیش از شما رفته و تخت سلطنت را به شما 

سپرده اند، شما هم روزی باید همین کار را بکنید.

آن گستاخی که روزی پادشاهی را 
از چنگ من درخواهدآورد و من را 

اسیر خواهدکرد، کیست؟

پسری به نام فریدون که هنوز 
به دنیا نیامده است.

زندگی  شوهری  و  زن  شهر،  از  گوشه ای  در 
روزی،  فرانک.  و  آبتین  به نام  می کردند 

سپاهیانِ ضحاک، آبتین را اسیر کردند.

این پادشاه ستمگر 
که شوهرم را از من 
گرفت، به پسرم هم 

رحم نخواهم کرد. باید 
نجاتش بدهم.
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